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 مقدمه)1

موفـق بـه 1989وي در سـال متولـد شـد. 1947ويم رافن در رامسدانك هلند در سال

اخذ دكترا در زمينه مطالعات عربي در دانشگاه ليدن گرديد. او سـابقه تـدريس در دانشـگاه 

و خـاور  و اكنـون نيـز در مركـز مطالعـات خاورميانـه و فرانكفـورت را دارد آزاد آمستردام

و متـون  و قـديم، شـعر عربـي نزديك دانشگاه ماربرگ در موضوعات ادبيات عربي جديـد

 كند. اسلامي قديم تدريس مي

و اسلام اوليه دارد.  وي تأليفاتي در زمينه حديث

و ويـرايش كتـاب موضوعات تحقيق او شعر عربي قديم، معادشناسي اسلامي مي باشـد

در» الدلائل الاعتبارعلي الخلق والتـدبير« در نيـز كارنامـه علمـي خـويش دارد. وي مقـالاتي

، پايـان دنيـا، قيامـت، بهشـت، جهـنم،9مـد پيـامبر موضوعاتي همچون حديث، سيره، مح

و ابـوداود اصـفهاني و بيستم، اسلام جديد، تئوري عشـق ادبيات عربي مصر در قرن نوزدهم

و تهيه فهارس كتاب  را بـا» المعجـم المفهـرس لالفـاظ الحـديث النبـوي«منتشر كرده است،

و نيكام در سال  م بر عهده داشته است.1987همكاري يان بوستي

و قرآن ويم رافنخلاصه)2  مقاله سيره

9درباره محمد قابل اعتماديسيره نگاري تواند منابع مفيدي براي آيا متون سيره مي

و نيم مستشرقانباشد؟ اين سؤال، عصر نخست اسلامي يا تاريخ نگاري را به مدت يك قرن

. به خود مشغول كرد

) كهكه ) كاملاً مطمئن بودم1893-1823ارنست رنان  هاي سـاير اديـان ريشهدر حالي

و رؤيا ، بـا تـاريخي نوشت 1851طور كه وي در سالو اسلام، همان مفقود گرديددر ابهام

براي ما مثـل زنـدگي زندگي بنيانگذارش روي زمين است.و ريشه هايش روشن پديد آمد

و معلوم است. رنان  متكلمـانو مستشـرقان در حالي كه هر اصلاحگر قرن شانزدهمي روشن

و افسـانه يـافتن، مسيحي و قسمت كمـي از زنـدگي عيسـي و تحليل كردند انجيل را تجزيه
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وزناولهـ ژوليـوس كاملاً از منابع اسلام اوليه بـي اطـلاع بودنـد.، مسيحيت را باقي گذاشتند

) ) نمونه ديگـري از ايـن دسـته از مستشـرقان اسـت. او نقادانـه انجيـلم1844ـ1918آلماني

مو عبري نسـبتاً منتقدانـه، اما وقتي به بررسي سـنت اسـلامي پرداخـت، رد بررسي قرار دادرا

و الهام الهيهيچ راهي را براي كار مستشرقان كهنهاين. برخورد نكرد يا معجزات فرو وحي

و قبل از بهم1850ـ1921( گلدزيهرسايگنا زمان نگذاشتند هـاي سياسـي يـا گـرايش دليل)

مي عقيدتي در منابع آنچـه مناسـب متعـارض از آب درآمدنـد، اما وقتي متون، كردندتعمق

به همان گذشته تاريخي سازيو تصور كردند كه مطالب كافي براي باز حذف كردند، بودن

مط. وجود داردنحوي كه واقعاً بوده است،  كلاين كـه تمـام منـابع اوليـه ايتـانيب بـه وسـيله

م1862(سهنري لامن. ترديد قرار گرفتبه شدت مورد، معروف آن زمان را ويرايش نمود

ميم1937ـ از؛ دانسـت ) هم به همان اندازه شكاك بود. او تمام سيره را وابسته به قرآن لـذا

هـاي بعـد از جنـگ جهـاني اول در اروپـا بـراي بررسـي نظر تاريخي بي اعتبـار اسـت. دوره 

(ر.ك: مطالعات علمي عصر پساروشنفكريمناسب نبودهانتقادي سير  مـوج درباره قـرآن).

سها شكاكي و اين . شـد زنـده مجـدداً، ال كه واقعـاً چـه اتفـاقي افتـاده بـودؤبيشتر ظاهر شد

شد9در باره محمد عالمانهنگاري سيره وسيله وات در دهه پنجـاههب. اثري تاريخي نوشته

د بـا اين نظر كه متون سيره براي تاريخ نگاري مفيـد اسـت در دهـه هفتـا. به اوج خود رسيد

و انتقاد روب ونهموج جديدي از ترديد برو خيلي ديرتر از ديگران به تاريخ گـذاريزرو شد.

و  كه را براي سيره به كار برد، همان» نقد منبع«آن پرداخت انجيل چنين كـاري دربارهطور

و اهـدافو صورت گرفته بـود  را انـواع مختلـف ادبـي و كـوك آن تحليـل نمـود. كـرون

و تشـ« بـه عـلاوه آنهـا يـك. ايـن روش ادبـي را ادامـه دادنـد» كيل جهـان اسـلام هاجريسم

و آنچه تا اسـلامي غيـر منابع آن زمان درباره بدگماني اساسي از سنت اسلامي را ارائه دادند

درگرفتــه بــود، مطــرح كردنــد قــرار مــورد غفلــت و . هويلنــد وئمســا مطالــب ل اقتصــادي

 حساسيت زيادي نشان داد. هاي عربي هاي جغرافيايي سرزمين واقعيت
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ب دتوان ـمـي، وجود آمدهه يك متن كه بر اساس متن انجيل يا قرآن يا از داستان قديس

ب اتفـاق تواند براي وقـايعي كـه اما نمي، كار روده براي تاريخ عقايد در زمان خاص خودش

مي به كار رود. متنافتد، مي ت يكسـان، در حال ـخواهند تبليغ شوند يا تكريم شـوند هايي كه

امـا شـوند، معرفـي مـي به عنوان منـابع تـاريخي غير قابل استفاده هستند. بعضي از انواع متنها

، بـه طـور كلـي حتي آنها كاربرد محدودي براي تاريخ نگاري در مفهوم جديد دارند. سيره

تـاريخ علمـي. يـك نگـرش ترديـدي در كتـاب نجات است نه وسـيله تاريخ چرخ حركت

در كاملاً مأيوسـانه بـود» اسلام اوليه متونجدايي تاريخي از خرافه در تلاش براي« وبينر و

. وجود دارد، هر گونه اطلاعات تاريخي كه ممكن است در سيره يافت شود شولركتاب

از، به هر حال زنـدگي يك حسرت خاص براي يـك سـيره نگـاري تـاريخي صـحيح

در شولردر كتاب9پيامبر و بـر اسـاسو صـورت كامـل بـه موتسكي كتابمطرح است

پيتر خودش را كاملاً مطلع پژوهشگر ديگري به نام است. رفته به كار آمدپژوهشي روز شيوه

و مسيرش را به سوي يك سيره نگاري از ماهيت سيره نشان مي براي غير. كندمي دنبالدهد

ممكـن اسـت كمـي، وجـود دارد9مسلمانان اين عقيده كه اطـلاع كمـي دربـاره محمـد 

، بـا ايـن وجـود. سيره نسبت به حـديث اعتبـار كمتـري داشـت، در قديم.ه كننده باشدآشفت

به عنوان حمله به خود ديـن احسـاس شـود. توجـه بـه تواند به خوبيميتضعيف تاريخي سيره

امـا متأسـفانه، بسـيار مهـم اسـت، انـد نمـوده عرضه اين موضوع دربارهآنچه مسلمانان امروزي 

. سيره هنوز فاقد چنين توجهي است درباره نقدمسلمانان جديد هاي ارزيابي يا بررسي نگرش

 ) بررسي مقاله3

كنـد، در حـالي كـه پژوهـي غربيـان را از قـرون اخيـر شـروع مـي مقاله، سـيره نويسنده

و موضع و سيره آن حضرت، از عصر رسـالت9گيري آنان درباره پيامبرمطالعات غربيان

 تاكنون ادامه داشته است.

و قرآن را مناسب براي تاريخ در اين مقاله آمده است كه اكثر نويسندگان غربي، سيره

چـون سـيره وابسـته بـه قـرآن اسـت، پـس از نظـر«نويسد: دانند. مثلاً لامنسمي نگاري نمي
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و كـوك بـه ايـن ». اعتبار استتاريخي بي تعدادي ديگر از غربيان نيز همچون وات، كـرون

و ونز برو  اي ديگر هم همچون شولر نقد منبع را براي سيره به كار برد. عدهروند ادامه دادند

و موتسكي به اطلاعات تاريخي بر اساس شيوه پژوهشي اقدام نمودند. 

و ذيل يك. تاريخچه سيرهاكنون مطالب مذكور را در دو قسمت پژوهشـي در غربيـان

و قرآن دو. عدم تاريخ ميو نقد مورد بررسي نگاري سيره  دهيمقرار

 تاريخچه سيره پژوهشي غربيان.يك

و آثار مستشرقان درباره سيره پيامبر گـردد. به قرن هفتم مـيلادي بـر مـي9مطالعات

و بـه9يوحنا دمشقي نخستين كسي است كه كتاب مستقلي درباره حضرت محمد نوشت

و توانايي و رفتـار ايشـان بـا تبيين شخصيت حضرت هاي ذاتي او براي تأسيس جامعه جديـد

 نام نهاد.» حقوق شهروندي«روندان پرداخت. وي كتاب خود را شه

. با توجه بـه اينكـه يوحنـا دمشـقي، قـديسو از آبـاءشدم رسماً عرضه 730اين اثر در

و اتهامات ناروايي به حضـرت محمـد  و عناد نوشت 9كليسا بود، اين اثر را از سر تعصب

نگار منفـي لقـب داد. او نزديـك بـه عصـرهگذار سيرتوان بنيانوارد كرد. در واقع، او را مي

مي�سال بعد از اولين سيره نويس مسلمان يعني عرو38رسالت بود. يوحنا   زيست. بن زبير

اند، ولـي هـيچ كـدام هايي درباره حضرت نوشتهالبته پيش از يوحنا هم اروپاييان نوشته

براي نمونه، كسـي بـه نـام اند؛پرداخته9مستقل نبود، بلكه ضمن آثار ديگر به پيامبراكرم

) و ضــمن آن بــه حضــرتم) گاهنامــه يــا گــاه660ســبئوس شــماري دربــاره ارامنــه نوشــت

را احيــاگر9هــم پرداخــت. بــرخلاف نظــر يوحنــا دمشــقي، ســبئوس، محمــد9محمــد

و فرمـان  و نوشت: محمـد خـداي ابـراهيم را بـه مـردم معرفـي كـرد يكتاپرستي معرفي كرد

م 1686النهـرين نيـز در سـالد. جان بارينكـاي از راهبـان شـمال بـين خداوند را به مردم شناسان

و مربي براي عرب و به همين دليل مردم بـر او وفـادار ماندنـد نوشت: محمد يك راهنما  ها بود

)- Hoyland, Muhammad the Earliest Christian writing on, P…2Muhaimmad, 

Ed Harald Motzki, Brill, the Biography of- 772276 .( 
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تري به خود گرفته است. در ميان آثاري كـه مسـتقلاً وسيع دامنهنگاري در قرون اخير، سيره

هاي خطـي كتـب پديد آمده است، تعداد قابل توجهي مربوط به تصحيح نسخه9درباره پيامبر

و مغازي يا بخش . هاي برگزيده از منابع تاريخي مربوط به زندگي پيامبر استسير

غ و شرح شناختند؛ از اينمي9ها دين اسلام را به نام دين محمدربياصولاً رو، سيره

و آنان بوده است؛ از اين توجهاحوال آن حضرت همواره مورد  رو، بخشـي از ذهنيـت غلـط

و نوشتهخصمانه غربي هاي مربوط به پيامبر، بـه ويـژه ها درباره اسلام را بايد در اظهار نظرها

مدر دوره هـاي اسـلام طالعات اسلامي در غرب، جستجو كـرد. نخسـتين نوشـته هاي نخستين

و ذيـل ترجمـه9شناسان درباره زندگي پيامبر هـاي قـرآن پديـدار شـده در مقدمه، شـرح

نوشـته هنــري دوبولينويــه» زنــدگي محمــد«هــا بايــد كتـاب اسـت. در ميــان نخســتين كتـاب 

شم1722( اند كه نوعي تعاطف با ار آوردهم) نام برد. اين كتاب را نخستين كتاب اروپايي به

(بدوي، موسو9پيامبر  ). 142ـ144المستشرقين،��دارد

) را نوشت» زندگاني محمد«م) كتاب 1724در همان دوران، همفري پريدوي انگليسي

م منتشر شد. ايـن كتـاب بـرخلاف كتـاب دوبولينويـه، آكنـده از تعصـب 1697كه در سال 

(همان، حيات محمد بر اساس«). گانيه انگليسي كتاب 107ـ108شديد نسبت به اسلام است

و مؤلفان بزرگ عرب و سنت و هـامر پورگشـتال پرتغـالي 1732را در سال» قرآن م نوشت

(عقيقي، المستشرقون،» سخنان پيامبر«م) 1856( ). بارون فـون 274ـ2/276را به چاپ رساند

) و شـرح ك ـ1889كريمبر اتريشي و مقدمـهم) مغـازي واقـدي را تصـحيح اي نيـز بـر آن رد

(همـان،  ( 278نوشت محمـد پيـامبر،«) نيـز كتـاب 1889). گوسـتاولو سـيمون ويـل آلمـاني

و دين و سـيره ابـن اسـحاق را نيـز بـه زبـان» زندگي و سيره ابن هشـام را در سه جلد نوشت

(همـان،  و اشـپر 366آلماني بـه چـاپ رسـاند (ي) و داراي 1893نگر م) كـه اتريشـي الاصـل

و تعـاليم او بـر اسـاس«ترين كتاب خـود، يعنـي يت انگلستان بود، مهمتابع زنـدگاني محمـد

را در نيمـه دوم قـرن نـوزدهم بـه چـاپ» مصادري كه تاكنون مورد استناد قرار نگرفته است

(بدوي، موسو ).28ـ32المستشرقين،��رساند



و تاريخ (با رويكرد قرآني) بررسي ديدگاه مستشرقان در مورد سيره 61/ نگاري

) با1899وستنفلد و سيره ابن هشام را تعليقـاتي بـه زبـانم) سيره ابن اسحاق را تصحيح

(عقيقـي،  ( 367-369، المستشـرقون آلماني چاپ كـرد م) اسـكاتلندي 1905) ويليـام مـوير

و تـاريخ اسـلام«الاصل تبعه انگلستان كه يك مبشر ديني بود، كتاب را بـا» زندگاني محمد

(همان، ديدي خباثت  ). 367-369آميز تأليف كرد

) و تشـكيل جامعـه«يهام) كتاب1918ژوليوس ولهاوزن آلماني مدينه پيش از اسـلام

در«و»9اسلامي در مدينه به دست پيامبر و قانون اساسي را» عهـد پيـامبر محمد در مدينه

(همان، (367ـ369نوشت و مونتگمري وات محمـد«و» محمد در مكه«م) دو كتاب 1930)

(132(همان،» در مدينه و نولدكه » مسيحي داشـت؟ آيا محمد آموزگاران«م) كتاب 1930)

(379ـ382(همان، سياسـت دينـي حضـرت«م) كتـاب 1936) را نگاشتند. هرگرونيه هلندي

(313ـ316(سحاب، فرهنگ خاورشناسان،»9محمد و هنري لامنس هايم) كتاب1937)

و مكه در آستانه هجرت« (آيا محمـد، امـين بـود؟«و» شهر طائف /3، عقيقـي، مستشـرقون»

(همـان،» موضع پيامبر نسـبت بـه يهـود مدينـه«م) كتاب 1939()، ونسيك هلندي293ـ296

(319ـ 2/320 ــارگليوث ــاب 1940)، م ــد«م) كت ــد آوردن و نهضــت اســلام را پدي ــد محم

 ). 132، سحاب، فرهنگ خاورشناسان(

) در«هـايم) سوئدي، دانش آموختـه دانشـگاه اوپسـالا، كتـاب 1947تورآندرا محمـد

و اعتقادات امتشآموزه و ايمان محمد«و» ها را به جامعـه علمـي عرضـه كـرد»9زندگي

(132، فرهنگ خاورشناسان(سحاب،  و«م) كتاب 1949). اوگوست فيشر آلماني نام محمـد

(بــدوي، موســو» تقــدس آن نــزد مســلمانان ــ407المستشــرقين، ����را نوشــت و كــارل43ـ (

) (عقيقـي، همـت گما» الوفاء في فضـائل المصـطفي«م) نيز به تصحيح 1956بروكلمان شـت

 ). 424ـ430المستشرقون، 

) پرداخـت» مباهلـه در مدينـه«م) به خلق آثاري همچون 1962لوئي ماسينيون فرانسوي

(529ـ 535المستشرقين،��(بدوي، موسو مسـئله«م) نيـز كتـابي بـه نـام 1973). رژي بلاشر

دربـاره را چاپ كرد كه در آن بـه ارائـه گزارشـي جـامع از مسـائلي كـه مستشـرقان» محمد

(همـان،،اندمطرح كرده9پيامبر تـاريخ«). آرتـور جفـري كتـابي بـه نـام 127دسـت زد.



و زمستان13سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 62 ش 1391، پاييز

(عقيقي، المستشرقون،» محمد و كـوك در سـال 158-3/159را نگاشت و كرون م 1980)

و تشكيل جهان اسلام«كتاب را تأليف كردند. همچنين بايد از اثـر گيـوم بـا نـام» هاجريسم

» الرسـول وتـاريخ الخلفـاء الراشـدينةسـير«و نيز چـاپ» اره سيره نبويتحقيقاتي جديد درب«

نگـاري غربيـان دمشقي به تصحيح كلود كاهن ياد كرد. به طـور كلـي، رونـد سـيره ابوزرعه

و يكم پاپ به اظهار نظر درباره رسول  همچنان ادامه يافته است؛ به طوري كه در سده بيست

 پردازد.مي9اكرم

نگ.دو و قرآنعدم تاريخ  اري سيره

و و اشخاص ديگـر مـي9پيامبر سيرهمستشرقان قرآن و بـا را مانند ساير كتب داننـد

و تعـاليم پيـامبر را پيش ذهني كليسايي خود بر عدم وحياني بودن قرآن حكم مـي  نيـز كننـد

ميچيز جديدي نمي و آن را برگرفته از عهدين يا اشخاص ديگر قلمداد كننـد؛ بنـابراين، دانند

ميا و سيره را فاقد اعتبار تاريخي داننـد؛ چـون فرادي همچون لامنسو مونتگمري وات، قرآن

و بعضي نيز همچون ونز برو با ترديـد بـه انتظار دارند كه اين متون وارد مباحث تاريخي شود.

و شـولر، سـيره نگاري متون سيره نگريستند. در آثار عده تاريخ نگـاري اي هم مثل موتسـكي

ميتاريخي مش  دهيم: هود است. مطالب مذكور را در دو قسمت مورد نقد قرار

 . قرآن، كتاب تاريخ نيست1

و جزئيات آن نمـي قرآن همچون كتاب و حوادث پـردازد، در هاي ديگر به بيان تاريخ

7شد؛ مثلاً اگر قرآن براي زندگي حضرت نـوح غير اين صورت، از هدف اصلي دور مي

بر 950در مدت و جزئيـات زنـدگي اي هر روز يك صفحه اختصاص مـي سال پيامبري داد

و به خاطر سپرده نمـي كرد، در آن وقت مطالب حفظ نميآن حضرت را ذكر مي و شد شـد

و نگهداري نبود. براي نسل  هاي بعدي نيز قابل استفاده

 ها، عبرت است. . هدف قرآن از بيان داستان2

و قصص را عبرت قرآن هدف از ذكر داستان ميها و نكـاتي را كـه بـراي معرفي كنـد

عبـرةٌَ لـأوُلي لَقَـد كـانَ فـي(كنـد: زندگي مفيد اسـت، در آن داسـتان بيـان مـي  ـهِمصقَص

/)الْأَلْبابِ...  ). 111(يوسف



و تاريخ (با رويكرد قرآني) بررسي ديدگاه مستشرقان در مورد سيره 63/ نگاري

(راغــب عبــرت در لغــت بــه معنــاي عبــور كــردن از محسوســات بــه معقــولات اســت

درب يعني). 543اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن،  و ايد از چيزهاي محسـوس نتيجـه گرفـت

و جهت و بينش  گيري را بايد بر اساس آن تغيير داد. آن مطلب به فكر فرو رفت

مستشرقين با پيش فرض خود انتظار دارند كه قـرآن نيـز همچـون سـاير كتـب بـه بيـان

و حواشي بپردازد؛ اما قرآن، قصص ذكر مي كند نـه قصـه. قصـص در جزئيات زندگي افراد

و قابل پيگيـري باشـد، امـا قصـه بيـان  قرآن يعني بيان مطالبي كه هدف خاصي در آن هست

(همـان،  و نكات ريز اسـت بـه سـوي7)؛ مـثلاً زمـاني كـه حضـرت موسـي 671جزئيات

و او را به سوي حق دعـوت مـي فرعون مي و فرعـون اسـتنكاف مـي رود و زمينـه كنـد ورزد

م هلاكت خويش را فراهم مي في(فرمايد:يكند، خداوند يخْشـى إِنَّ ) ذلـك لَعبـرةًَ لمـنْ

/ و خداپرسـت شـويد تـا26(نازعات و حق جو ): يعني شما اين مسائل را مد نظر قرار دهيد

همچون فرعون هلاك نشويد. در جايي لازم بـوده كـه قـرآن، تنهـا بـه گوشـه كـوچكي از 

(مانند حضرت لوط از7حضرت صالح،7زندگي افرادي بپردازد و يا تنها اسـمي و...)

و در جايي هم لازم بوده كه قسمت تبُع) (مانند قوم هاي بيشـتري از زنـدگي قومي ذكر كند

(مانند زندگي حضرت يوسف ). به اين دليـل7و حضرت موسي7افرادي را ذكر كند

و حاشيهكه در آن، عبرت وجود دارد، نه اينكه قصد داستان ب گويي باشد. قرآن كتاسرايي

و مـي و يـادآوري مطالـب گذشـته، در مسـير تربيت انسان است خواهـد انسـان را بـا تـذكر

و سرمشقي قـرار مـي  دهـد تـا بدانـد كـه صحيح قرار دهد. از طرف ديگر، براي انسان نمونه

و نمونـه عملـي9نمونه ذكر شده قابل عمل است. سيره پيامبر نيـز كـه برگرفتـه از قـرآن

و گفت و مفسـر آن اسـت، بـدين اجراي دستورات الهي و مبـين و رفتار ايشان مطابق قرآن ار

و حاشـيه  و دليل است كه افـراد بشـر پيـرو ايشـان گردنـد، نـه اينكـه وارد مسـايل جزئـي اي

و خود را به جزئيات مشغول دارنـد  تحُبـونَ اللَّـه فَـاتَّبِعوني(تاريخي گردند كنُْـتُم  قُـلْ إِنْ

اللَّه كُمِببحو محبـوب اوسـت.9). تبعيت از رسول31(آل عمران/)...ي تبعيت از خداوند

و عمـل قـرار مـي9ما مسلمانان سيره پيـامبر  دهـيم؛ چـون در آن، درس را مـورد مطالعـه

و آخرت وجود دارد.  و خوشبختي دنيا  زندگي



و زمستان13سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 64 ش 1391، پاييز

 نتيجه)4

و موضـع گيـري دربـاره مستشرقان از همان دوران عصـر رسـالت تـا كنـون بـه مطالعـه

گيـري آنـان در اثـر پـيش ذهنـي كـاتوليگي اند. موضـع نموده اقدامو سيره ايشان9پيامبر

و عدم آگاهي از منابع اسلامي، معمولاً به خطا مي و كـج خويش رود. يكـي از ايـن خطاهـا

و تناقضفهمي و تاريخ نگاري است. عـده گوييها اي آن را مناسـب تـاريخ ها پيرامون سيره

عنگاري مي و اي ديگـر بـه دليـل ارتبـاط آن بـا قـرآن، آن را فاقـد اعتبـار تـاريخيدهدانند

و سـيره پيـامبر مي و اسـوه9دانند، در حالي كه قرآن كتاب تاريخ نيست بـه عنـوان الگـو

و عبـرت  و به منظور پندگيري آمـوزي اسـت. ديگـر اينكـه در بيـان حسنه، برگرفته از قرآن

و حواشي.مسائل تاريخي از سوي قرآن، عبرت مدنظر   است نه بيان جزئيات
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